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Abstract: The regulation and legislation of evidentiary rules and methods for 

proving rights and crimes in jurisprudence, law, and social relations hold special 

significance. This is to design and establish a well-founded legal order in judicial 

proceedings that serves social interests, possesses general applicability and 

clarity, and minimizes the possibility of subjective interpretation. Achieving this 

objective in lawmaking and its application requires identifying, studying, and 

analyzing fundamental and overarching legal sources. Considering this necessity, 

according to the provisions related to the evidence of claims, the judge's 

knowledge is regarded as one of the admissible types of evidence. However, these 

provisions exhibit a degree of vagueness and lack of explicitness. Additionally, 

the existing body of research on this issue does not comprehensively address its 

legal and legislative ambiguities, necessitating further examination. 

Accordingly, the main research question is: What is the nature, scope, and 

criterion of the validity of the judge's personal knowledge in judicial proceedings 

from the perspective of Islamic jurisprudence, and how has it been addressed 

within the Iranian legal system? This article, using a descriptive-analytical 

method and drawing on library resources, internet sources, and computer 

software, outlines the legal approach to the judge's knowledge and its evidentiary 

value, highlights the deficiencies and gaps in the relevant legal provisions, and 

provides a detailed analysis of the nature, scope, and jurisprudential grounds for 

the validity of the judge's knowledge as a means of proof. 
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فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی             

 1403 پاییزـ  36ـ شمارة 16سال                                                                 

 پژوهشی( مقاله) 222ـ195ت صفحا                                                                                        

  22/01/1402ـ پذیرش 16/01/1402ـ بازنگری  09/09/1401تاریخ: وصول 
در نظام ادله  یو اعتبار علم قاض  تی  لینحوه  دلجستاری در 

 یو قانون یبا نظر به ابهامات حقوق یدادرس
  1غریب پورمنصور 

   rm.gharibpoor@yu.ac.i                                                  .، یاسوج، ایراندانشگاه یاسوج ،فقه و مبانی حقوق اسلامی استادیار :1
های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از ادله اثبات دعاوی و روشقاعده و قانونگذاری : چکیده

دارای وصف  نیز برآورنده مصالح اجتماعی ودادرسی،  ن نظم حقوقی متقنیاحی و تدوتا با طرّاست  رای برخوردااهمیت ویژه

نیازمند حقوق گذاری و کاربست آن،  ق این مقصود درتحقّو باشد  امکان، غیر قابل تفسیر شخصی وضوح و تا حدّ تعمیمی،

 مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی،، طبق نظر به ضرورت یاد شده . با امعانمطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است شناسایی،

از طرفی  و شودنوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می به ،در این مواد لیو شمرده شده استاز جمله ادله  علم قاضی

این  برشد. نیازمند واکاوی بیشتر می با لذا همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و ،لهأپیشینه پژوهشی این مس

 از منظر فقه اسلامی دادرسی در اعتبار علم شخصی قاضی ملاک و قلمرو ماهیت،که  ال اصلی  تحقیق این استؤس ،اساس

و با بهره گیره از منابع  تحلیلی -توصیفی با روش  این مقاله ش شده است؟زو در نظم حقوقی ایران چگونه پردا است چگونه

ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان  ضمن ،رایانه ایینترنتی و نرم افزارهای کتابخانه ای و ا

)به عنوان یکی از ادله اثبات  قاضی علمگستره و ادله اعتبار فقهی  چیستی،، مربوط مواد قانونینواقص و خلأهای موجود در 

 است. کرده بررسیتحلیل و به تفصیل  را دعوا(

.ابهامات قانونی، نظام ادله دادرسی، علم قاضی، تدلیلیّ :واژهکلید

با نظر به  یدر نظام ادله دادرس یو اعتبار علم قاض  تیّلینحوه  دلجستاری در  (1403) منصور، غریب پور -

 .195-222، صفحات36، شماره دانشگاه سمنان فقه و حقوق اسلامیجله مطالعات م ،یو قانون یابهامات حقوق
Doi: 10.22075/FEQH.2023.29147.3457  

https://feqh.semnan.ac.ir/article_8304.html
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 مقد مه

 بر که شودمی ضعو راتیمقرّمصالح و حقوق فردی واجتماعی انسان، مین أبرای ت 

مات حقوقی ، در قالب نظاهامروز قوانین نیا و گرددمی حاکم ها انسان اجتماعی روابط

ظم نقاضی بر اساس  ،در موقع بروز اختلاف و تعارضو  مشخص شده است ،و قانونی

 وبه بازپرسی یک فرآیند عادلانه  در، حقوقی مدون و نظام ادله دادرسی مشخص

 و امعهج و افراد مصالح حفظ برای . نقش قاضی در این سیر حقوقی،پردازدیمدادرسی 

س شاخص بر اسا حقوق افراد و تضییع نشدن آن  عدالت و جلوگیری از تجاوز به تأمین

حدی )مو است کنندهنییتعبسیار ، دادرسیو اصول متقن  قانونی هایمیزانعدالت و 

 .(127-126: 1388 ،محبّ

ت آن یّدلیل، ءاست که در متون فقهی باب قضا یاادله جمله از ،علم شخصی قاضی

فی الجمله مورد پذیرش قرار تصریح شده است و در سیستم حقوقی و قضایی ایران 

 پژوهش شده است و نوعاً، قین حقوقی و فقهیگرفته و برخی ابعاد آن از سوی محقّ 

تحقیقات انجام گرفته ناظر به بعد فقهی و اصل موضوع و تا حدودی اختلافات ناظر به 

و جایگاه آن در نظام ادله در بانک آرای قضایی  علم قاضیکاربرد فراوان آن است. اما 

در اثبات  تأثیر آناستفاده از نظام ادله و در قاضی میزان ورود و تشخیصو ادرسی د

یا ابهام ن در استناد به علم قاضی عدم رویه اصولی و حقوقی معیّ  و احراز واقع، دعاوی

آن  ضعیف و قابل خدشه مبتنی بر ءو اجمال در مواد قانونی مربوط و  صدور برخی آرا

 1(هم استع علیه متّ عدم رعایت اصل قانونی بودن جرائم و همراه تفسیر موسّ نمتضمّ)که 

تحقیقی گسترده با خوانشی کاربردی و تعیین چیستی و حدود و دهنده ضرورت  نشان

 م ادله دادرسی است.ات آن در نظثغور دلیلیّ

                                                           

ی دو دادگستری دادگاه کیفر 105 از شعبه شده صادر 21/4/1401مورخ  0100256ی اصداری شماره بایگانی أر .1

مقاله ، به  است و جهت  پرهیز از افزایش حجم یلویه و بویراحمد که اصل آن نزد نویسنده موجودکاستان که

 اکتفا شد. آن آدرس
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 اعتبار علم ملاک و قلمرو ت،ماهیّ این است که ال اصلی تحقیقؤس ،بر این اساس

 که است مجاز قاضی ایآ ؟است چگونه از منظر فقه اسلامی دادرسی در شخصی قاضی

 حمصرّ از ادله خارج و گوناگون طرق به که خود اطمینانی یا قطعی معلومات بر مبتنی

در نظم حقوقی  این مهم بپردازد و حکم صدور و بررسی به است، آورده دست به قانونی

 ؟ایران چگونه تعبیه شده است

د به علم تحقیق به لحاظ نظری، دنبال کشف اصول و مبانی اعتبار بخش استنااین 

 ارائه، در پی رسی است و به لحاظ کاربردیدر فرایند داد ت آنماهیّ و  قلمرو  ،قاضی

جهت تصریح و تبیین جایگاه علم قاضی در ادله اثبات  قانونگذارص برای مشخّ  مبانی

 . دعاوی است تا تکلیف دادرس در این زمینه مشخص باشد

و ارزش اثباتی علم قاضی از منظر  جایگاه ،اولاً در این است که نوآوری تحقیق

های قانونی، ابهامات و خلأ به و با نظر حقوقی و قانونی توصیف و تحلیل شده است

 بندی، توصیفاحصاء، تقسیمگسترده  طوربه آنهافقهی و استدلال  ءآراجهت رفع ابهام، 

استناد به علم قاضی از اختیارات قاضی معصوم و یا  ،و ثانیاً ؛شده استو تحلیل و نقد 

که قضات  ایران برای قضات فعلی سیستم قضایی ،و در نتیجهفقیه مجتهد دانسته شده 

ت یّدتوان بنا به ضرورت و مصلحت، محدومی غیر مجتهد، مأذون و از باب اضطراراند

 .دترسیم کر ،به لحاظ مناط و مصادیق استنادی به علم قاضی تر های عینی

  علم قاضیمفهوم  -1
ای درک حقیقت چیزی، دریافت، شناخت و دانش آمده در لغت به معن واژه علم

علم به معنای دانش و آگاهی و در برابر جهل  شده گفتهو  ( 526 :1998 ،)معلوف است

دو معنای متفاوت دارد: یکی علم تجربی و دیگری  ،و نادانی است و در اصطلاح عام

مطلق دانش )حقیقی، اعتباری، عقلی، نقلی، شرعی، عرفی، فلسفی و تجربی( 

دارد که  رادف با قطعتم یک معنای ،اصولی اصطلاح درو  ؛(1/46 :1400)خوانساری، 

ت ذاتی است و دارای حجیّ  رودیمبکار  و شکّ  و در مقابل ظنّ شودیمدر نفس حاصل 
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و گاهی نیز  (219 :1416 )مشکینی، ستین - و اثباتاً نفیاً - قابل جعل تشریعی و اصطلاحاً

ت آن سیره عقلایی است که مبنای حجیّ  رودیمبه معنای اطمینان عرفی و عادی بکار 

 اندگفته هم دانانحقوقبرخی  .(2/63 :1428حکیم، ) نکرده است منعکه شارع از آن 

 اندهم نامیده به معنی اطمینان است که آن را علم عادی ،علم در اصطلاح فقهیکه 

وجود دلیلى قطعى بر  [،امارات]و میزان در حجّیت آن  (468: 1387 جعفری لنگرودی،)

عمل بر حجیّت و عدم یقین به اجازۀ شارع، با عدم حصول علم به  نیبنابرااعتبار است. 

 .(3/224 :1426 )هاشمی شاهرودی، طبق آن جایز نیست

عبارت است از ، که از علم ارائه شد علم قاضی اصطلاحی و لغوی تعریف بر اساس

و  ؛هم از طرق عینی و محسوس و یا ذهنیمعرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متّ

شاملو ) در مراجع تجدیدنظر باشد کنترلقابلزمانی معتبر است که عینی، ملموس و 

  .(315 :1380احمدی، 

ق.م.ا اینگونه تعریف شده است که علم قاضی عبارت از یقین حاصل  211در ماده

 شود.امری است که نزد وی مطرح می از مستندات بیّن در

 علم قاضی و سنجش با بقیه ادله اثباتی و ارزش حقوقی گستره -2
 حقوقی  توصیف قلمرو -1-2

 انددادهو مواد قانونی که به نحوی علم قاضی را موضوع قرار  ءبررسی مجموع آرا در

 نبیّز امارات و اسناد قابل استناد و که علم قاضی باید ناشی ا شودمیاین نتیجه حاصل 

و نظریات  .مق 212و تبصره آن  .مق 211 .م،ق 176 ق.م، 162ق. م،  1335باشد. در ماده 

این  بر (حقوقی قوه قضاییه اداره کلّ 1392/10/7-7/92/1930مثل نظریه )مشورتی 

 تفصیل دیگری هم پدید آمده است و آن این بر این نظر یمبتن است. شده تصریحگزاره 

، نهامارات قانونی مثل بیّ ادله برای قانونگذار ،و قضاییه قانونی اماره ب بندیتقسیمکه با 

ریت قائل شده است و فقط ارزش و مؤثّ موضوعیّتدر مقابل علم قاضی  اقرار و سند

تحقق علم قاضی را  جاد علم برای قاضی نموده ومعطوف به ای مطلقاًامارات قضایی را 

، یتحقیقات محلّ، ت قضایی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محلّاهم ناشی از امار
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لع، گزارش ضابطان، شهودی که شرایط شرعی شهادت را ندارند و سایر اظهارات مطّ

 241و  230از حقوقدانان با توجه به مواد  ایعده ؛ همچنان کهف کرده استمتوقّ ،قرائن

 فیمعرّ: اگر گواه یا گواهان دارندمیق.م بیان  1312ق.آ.د.م و از طرفی با لحاظ ماده 

ر قانونی به ترتیب مقرّ آنهات قانونی را داشته و تعداد و جنسیّ  رتمامی شرایط مقرّ شده

و دادگاه  شودمیباشد و تمامی شرایط گواهی نیز حاصل باشد، گواهی به دادگاه تحمیل 

گواه یا  کهصورتی دراماّ  ؛ف است بر اساس گواهی اقدام به صدور رأی نمایدمکلّ

ر به ترتیب مقرّ آنهات را نداشته و یا تعداد و جنسیّ  قانونیگواهی برخی از شرایط مقرر 

 .(226 :1390 شمس،) استارزش و تأثیر گواهی با دادگاه  تشخیص قانونی نباشد،

 قاضی ق آن برایو متعل  وصف نفسانی علم -2-2 

قضایی پذیرفته  ب آثاربرای ترتّ و نیز اطمینانی را قطعی تیّ کاشف مرتبه ،قانونگذار 

از امارات  ،لاعات حاصل از تحقیق و معاینه محلّاطّ  مثلاً که توضیح مطلب این است.

ر که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثّ گرددمیقضایی محسوب 

اه خو ؛همان اعتقاد جازم است علم در معنای اصولی، ..د.م(آ 255ماده ) در آن باشد

 ب است، زیرا قطع  شامل علم و جهل مرکّ ،قطع اصولی مطابق واقع باشد و خواه نباشد و

، مکارم شیرازی)ب است ، همان جهل مرکّغیر مطابق همان علم و قطع  مطابق  واقع،

واجب  و مبتنی بر قواعد علم اصول، انجام عمل مطابق قطع عقلاً (2/231-230 :1428

و در صورت مطابق با واقع، استحقاق  شودمی تفعلیّ و ز تکلیفو موجب تنجّ است

 :1431آخوند خراسانی، ) ثواب و عقاب دارد و در صورت عدم مطابقت، عذرآور است

منصرف به معنای اصولی باشد قاضی با  ،اگر واژه علم در ادبیات قانون ،در نتیجه .(347

علاوه بر  باید گرنهبه اقدامات قضایی مبادرت کند و تواندمی قطع روانی و اعتقادی هم

صراحت قانون  در این زمینه، کهیابد دست همجزم اعتقادی، به مطابقت آن با واقع 

 است. ترمناسب
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و  استطریق الی الواقع  ونوعی حاصل از امارات  هم علم  اطمیناندر حالت دوم، 

ت ناقص ... هرگاه از جانب دلیلی است که کاشف از واقع بوده به نحو کاشفیّ ،اماره

 طریقیّتاماره حالت  ،بدین ترتیب .شودمیت تمام معتبر شناخته شوند، کاشفیّشارع 

نسبت به کشف احکام شرعی واقعی دارد و جعل شارع از باب تتمیم و کامل کردن 

ت دارد که قابلیّ ولی ت نیستحجّ ذاتاً لذا ظنّ ؛(152 :1385 لطفی،) ت اماره استکاشفیّ

ظنونی که برای دادرسان ایجاد اطمینان نکنند این اساس،  بر ؛)همان( ت شناخته شودحجّ

اولیه در باب ظنون، عدم  قاعده زیرا ند مبنای امارات قضایی قرار گیرند؛تواننمیقطعاً 

مواد  طبق ،از همین جهت ؛(2/45 :1406 صدر،) استت و حرمت عمل به آن حجیّ

که قید قوی  30/4/1308قانون شهادت و امارات مصوب  7 ماده،  ق.م. 1324و  1321

ید برای دادرس قضایی با امارهکه  شودمی، استفاده کاربردهبهو موجه بودن امارات را 

باید با تعیین انحصاری  قانونگذار نجایاو در  (147 :1385 )کاتوزیان، ایجاد اطمینان کند

و شبهه  یاقهیسلجهت جلوگیری از برخورد )استناد را  قابلامارات  ،مصادیق یا ملاک

که  و ... برای متخاصمان پیش نیاید استفاده سوء، نظراعمالص نماید تا شائبه مشخّ (آور

ذ از ارتکاز و بنائات عقلایی البته این رویکرد )استفاده از امارات و علم اطمینان آور( متخّ

شود و جنبه و موجب تسهیل در فرایند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن می بودهو عرفی 

 مثبت قانون است.

 ت استقلالی علم قاضی دلیلی  -3-2

که علم قاضی است  این و آن آیدمی به دستدیگر  اینکته ،در بررسی مواد قانونی

 مدنی نیامده است.و در شمار ادله اثبات امور  یک دلیل مستقلّ عنوان بهدر قانون مدنی 

کتبی، شهادت، امارات  اسناد از: اقرار، عبارتنددلایل اثبات دعوا  ق.م 1258ماده  مطابق

ق.م در تعریف  1321البته در ماده  به علم قاضی نشده است. ایاشارههیچ  ؛ وو قسم

در نظر قاضی  تواندمیرا آورده است که  احوال و اوضاعاماره، اماره قضایی ناشی از 

آن مهم است که تصریح نشده است و  ت مستقلّیّدلیل اما؛ دلیل بر امری شناخته شود

امارات قضایی در صورتی قابل استناد است .م تنصیص نموده که ق 1324حتی در ماده 
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به باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. این تصریح،  اثبات قابلکه دعوا به شهادت شهود 

در ماده  و از طرفی علم قاضی را در دعاوی مدنی از شماره ادله خارج نموده است نوعی

اقرار یا شهادت یا علم قاضی ناشی از  بعد از در رتبهاخذ به قسم را  قانونگذار.م ق 1335

با قرینه تقابل، علم قاضی را در شمار ادله آورده است و این  قرار داده و اره و اسنادام

گویای اجمال در  دستکممستفاد از ماده قبل در تعارض است و  مفهوم ومفاد با منطوق 

 .می باشداین مواد 

در خصوص ادله اثبات جرم آمده است: ادله  ق.م.ا 160ماده  دراما در امور کیفری 

ر قانونی و علم قاضی ارد مقرّو سوگند در مو قسامه اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت،

 ایادلهبعد از  رتبهدر  ،اولاًاما ؛ بر دلیل بودن علم قاضی تصریح کرده است روشنی بهکه 

باید  ،ثانیاً( و ق.م.ا 162و  161 در اثبات دارند )مستفاد از ماده موضوعیّتاست که 

 انیب با ،ثالثاً ؛صریح در حکم قید شود طور بهن باشد و از مستندات بیّ  برآمده و محصور

، از اطلاق و )ضمن تفویض ارزش اثباتی امارات( علم استنباطی بودن عدم ملاک

 ست.ت شمولی آن جلوگیری نموده احجیّ

 آن شأ علم قاضی و نوع و متعلق من -4-2

 الف: منشأ علم قاضی
ناشی متعارف  علوم .1: علم قاضی را به سه دسته تقسیم کرد توانیملحاظ ثبوتی  به 

. علوم مبتنی بر امارات 2 ؛برای همگان است یابیدست قابلکه یا حدسی ی مات حسّ مقدّ از

که ناشی از وحی و الهام و مکاشفات است و برای  متعارف ریغ علوم .3؛ نهشرعی مثل بیّ 

است و  رتصوّ  قابلنیست. این سه قسمت هم به نحو قطعی  یدسترس قابل ها انساننوع 

است. ابتدا در  شده ادیدر مواردی از قوانین از علم متعارف قاضی  .هم به نحو اطمینانی

در  تواندیمشرع  حاکم است: قرارگرفته توجه مورداصل علم قاضی  ،ق.م.ا 105ماده 

الهی را جاری نماید و لازم است مستند  کند و حدّ لبه علم خود عم الناس حقّو  اللهحق

طبق علم  تواندیم: حاکم شرع دیگویمهمین قانون  120در ماده  .علم خود را ذکر کند
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 ،د از این دو ماده و مواد دیگرخود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند. مستفا

: علم مستند، تحصیل از طرق جمله از علم قاضی احصاء شده است برای توصیف یقیود

د علم مجرّ عدم ن،مبتنی بر قرائن و امارات بیّ  علم علم آور، نوعاً متعارف، امارات قضایی 

 حاصل از مستندات، نیقی ن،بیّ علم ،شودینمموجب یقین قاضی  نوعاًاستنباطی که 

علم قاضی را به علم قانونی و علم  توانیماین قیود  بر اساسعلم اجتهادی.  و نانیاطم

 لیدلااست که  ییجا در مراد از علم قانونی کرد. میتقسشخصی و علم یقینی و اطمینانی 

 نباشد؛ محصور ادله وجز ،باشد و علم قاضی ذکرشدهدر قانون به قید حصر  اثبات دعوا

 :1356 جعفری لنگرودی،) به علم خود مراجعه کند تواندینمچنین مواردی قاضی  در

 وجز ،نو علم شخصی قاضی در مفهوم خاص خود حالتی است که از طرف مقنّ  (69

این علم ممکن است  ؛(2 :1372عظیمی، ) ولی برای قاضی یقین آور است ،ادله نیامده

باشد و  شدهحاصلبرای قاضی  هایریگجهینتمطالعه و تجربیات و یک سلسله  جهینت در

 اندکردهو دلایلی که ابراز  ونده و توضیحاتی که از طرفین دعوایا از طریق مطالعه پر

در مقام صدور  شودیماین حالت که برای قاضی حاصل  .(378همان: ) باشد شده حاصل

 قابل( تا 37د به ذکر موجباتی است که برای او علم ایجاد کرده است )همان: مقیّ ،حکم

ام از شود. البته گاهی مفهوم ع و کنترل و جلوگیری از خودرأیی در امر قضاوت یبررس

ثیر است که ارزیابی ادله و امارات و میزان تأ ییدرجاست و آن ا توجه موردعلم قاضی 

 بر عهده قاضی است. آنها

 علم قاضی نوع ب:

جهت بیان نوع علم قاضی متعارف و عادی قانونگذار از واژه گان  گفته شد که قبلاً 

 132 ماده) استچیزی است که معمول عرف  ،از متعارف منظور استفاده کرده است.

 ،لی را روش عرفاوّ ؛باشد یمفهومتعیین روش یا  انگریبممکن است  ( متعارف.م.ق

و فهم عرف  می را متفاهم عرف و تفاهم عرفو دوّ نامندیمعادت و سیره عرف 

همان فهم نوعی عقول مردم است که از طرق  ،فهم متعارف رسدیمبه نظر  .انددهینام

: 1378، مدنی) شودینمبه احتمال خلاف آن توجه  و شودیمعادی در دسترس حاصل 
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نباید منشأ علم او علوم غریبه یا و  (49-51: 1388ایزدی فرد و همکاران،  ؛378-377

 یه ای باشد که برای عموم مردم تنها موجب حصول ظنّرؤیا یا علم غیب و یا قرائن ظنّ

هم علم متعارف به طریق عادی را حمل بر طرق  یو بعض (38: 1373محمودی، ) شودیم

 .(314-315: 1380شاملو احمدی، اند )نمودهعینی و محسوس 

 ،است داده موضوعیّت خاصّ یهاروشبه روش یا  علم قاضی از ها برداشتاین  

از  ،اًیثانت علم قاضی به نحو طریقی و برای احراز واقع است و حجیّ ،اولاً کهیصورت در

از طریق  لزوماًتحصیل یا حصول علم عادی که  شودیممعلوم  عرفی اتبررسی متفاهم

 ،از طرفی. هست یز از ابهامات مواد قانونی مربوطمورد ن نیو همنیست  نظرمدّی حسّ

قابل تفسیر و  کهییآنجا ازاما ناشی شده،  قانونگذاراز احتیاط  این رویکرداگرچه 

، وصف اطمینان آور نوعی علم قاضیمستند به  صادر شده و ءبرخی آرااستنباط است 

 است.  آلودوهمبلکه ناشی از تراکم ظنون غیر معتبر و  ؛ندارد

 علم قاضی قمتعل  ج:

انجام نداده  اسنالق علم قاضی بین حقوق الله و حقوق قانون تفکیکی در متعلّ ظاهراً 

ت حجّ ،آید به دستبنابراین علم قاضی از هر رهگذر متعارف که ؛ و آن را پذیرفته است

 عمومی و باشد یا از حقوق الله که موضوع رسیدگی از حقوق کندینمفرقی  ؛است

که موضوع رسیدگی یک امر مدنی باشد  کندینمفرقی  ( والناس  ّ حق) مردم خصوصی

ق.م  105در ماده  این نکته البته ؛(69: 1356 جعفری لنگرودی،)  کیفری ألهمسو یا یک 

 بود. شده حیتصرقدیم 

 قانونی با علم قاضی اثباتنسبت سنجی ادله  -5-2

از جهتی باید گفت:  یقاضی با علم قانون ادله نیز مقایسه و تطبیق برای فهم نسبت و

داشته باشد و به تعبیر  طریقیّتیا  موضوعیّتادله نسبت به اثبات دعاوی ممکن است 

 اعتبارو  است وجدانی و معنوی ایو  است دی و بدون لحاظ جهت اقناعیتعبّ ای ،گرید

قضایی و نظام ادله را  ستمیسادله،  موضوعیّتبر . تأکید نظر استتحصیل واقع در آن مدّ
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 هایروشو دست دادرس را برای استفاده از  کرده گراواقع ریو غ اقناعیتحمیلی، غیر 

: اگر بنا باشد قاضی ملزم به دلیلی باشد که قانون آن اندگفته ،به همین خاطر .بنددمینو 

 برخلافی نکند این امر مستلزم آن است که قاضی تخطّ نموده و از آن حدّرا تعیین 

ت مزیّالبته  ؛(26: 1373 )محمودی، رأی ظالمانه را صادر نماید و واقعیت، قضاوت نموده

اصرار بر نظام ادله معنوی و  ،طرف آناست و از  بودن ای غیر سلیقهمضبوط و  آن،

 قانون :ت ممکن سازداقعیّ وو  را مبتنی بر عدالت امکان احقاق حقّ تواندمیاقناعی 

 کشورهای آلمان، سوئیس، انگلستان و آمریکا تا اندازه زیادی از این نظریه پیروی کرده

، تهر کیفیّ و بهریق قاضی در مقام قضاوت آزاد است تا از هر ط ،. در این نظریهاند

ف به قاضی موظّ ،نتیجه دهدت واقعیّ  برخلافدلیل قانونی  و اگر تحصیل علم نماید

قاضی را به استبداد  تواندیم رف برای ادله،ص  طریقیّتولی اعتبار  ؛ت از آن نیستتبعیّ

امور  در یاقهیسلشخصی و  و دخالت نظراعمالشائبه  و( 25همان: ) بکشاند یو تکرو

اگر است  شده گفته ؛ همچنان کهکندمیغیر قضایی را در فرایند بررسی دعاوی محتمل 

 :1413شوکانی، ) تواند به علم خود عمل کندگفتم که قاضی میقضات سوء نبودند می

بر خی قائلند که اگر دست قاضی به بهانه علم خود در هر  ( و از همین جهت،8/330

توان به علم شخصی یعنی نمی ؛اندازدای باز باشد، دودمان مردم را به مخاطره میزمینه

 برخی برای حلّ  .(3/127: 1390، وقعی نهاد )شمس ،نیستقاضی که ناشی از ادله 

که قاضی در امور جنایی آزاد باشد که از هر  اند کرده پیدامی تمایل به نظر سوّ ،معضل

تحصیل دلیل نماید ولی در امور مدنی و تجارت، قاضی را  ،راه و از هر قرینه و شهادتی

ولی  ؛...و کشور مصر، ایتالیا، بلژیک  نظیر ؛اند ت از ادله قانونی دانستهد و ملزم به تبعیّمقیّ

و یا اگر او را در امور مدنی و تجاری  داردبازنمیجنایی بودن قضیه، قاضی را از استبداد 

دلیل قانونی برای  چراکه ؛شودت نزدیک نمید بدانیم، قاضی به حقیقت و واقعیّمقیّ

: 1373محمودی، ) باشد ن میو گما نماید بلکه تنها موجب ظنّقاضی تحصیل علم نمی

موجب علم عادی و اطمینانی  ،عا که همه ادله اثبات قانونی( و برخی هم با این مد27ّ
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 کنند ت علم قاضی و اعتبار ادله قانونی را حلّبین حجیّ  اند مشکل تضادّشود خواستهمی

 .(1/44 :1378 لنگرودی،جعفری )

 قابلدر این زمینه  دوگانه ظاهر بهرویکردی  ایران بر این اساس، در قوانینحال 

با تأکید  ،طرف یک از رخوردار نیست.و البته از توازن منطقی و مناسب باست  مشاهده

کند که اقتضای می بیان (دی را )مخصوصاً در امور مدنی، ادله قانونی و تعبّو تصریح

در خصوص یکی از ادله  حقوقدانان ،به همین جهت ست.دادرس ا ارادهاولیه، تحمیل بر 

ق.م  1312ق.آ.د.م و از طرفی با لحاظ ماده  241و  230اند با توجه به مواد قانونی گفته

قانونی را داشته و  رتمامی شرایط مقرّ ،شده فیدارند: اگر گواه یا گواهان معرّبیان می

 حاصل باشد، ر قانونی باشد و تمامی شرایط گواهی نیزت آنها به ترتیب مقرّتعداد و جنسیّ

ف است بر اساس گواهی اقدام به صدور شود و دادگاه مکلّبه دادگاه تحمیل می گواهی

را نداشته و یا  ر قانونیبرخی از شرایط مقرّ ،که گواه یا گواهیرأی نماید، امّا درصورتی

ارزش و تأثیر گواهی با  تشخیص ر قانونی نباشد،ت آنها به ترتیب مقرّتعداد و جنسیّ

در نظام ادله دادرسی، که عی شد مدّ توانمیبنابراین  ؛(226 :1390 شمس،) استدادگاه 

اثباتی  ادلهاست که بر طبق  قضاوتی حقّ ،تعبیر دیگر به و ادله است موضوعیّت ،اصل

مواد قانونی ذیل هم آن  منطوق و مفهوم باشد. گرفتهانجامکه قانون آن را تعیین کرده، 

نظریه مشورتی شماره  .م وق 1258ماده  و ؛ق.م ا 162 و 161)ماده  دهدمیرا نشان 

 92-186/1-1993پرونده شماره  341و نظریه مشورتی شماره  3017/93/7-3/11/1393

نه احراز ) احرازد به عدم را مشروط یا مقیّ موضوعیّتو این حقوقی قوه قضائیه(  اداره کلّ

بدین معنا که  ؛(ق.م.ا. 344 و 187 موادو مواد مذکور ) نموده است برخلافعدم( علم 

با این  ت دارند.برای دادرس نباشد، حجیّ واقع بهادله اثباتی قانونی حتی اگر محرز علم 

توان یکی دیگر از خلأهای قانون را عدم ارائه الگوی مناسب جهت توازن بین تقریر می

 اثبات واقع دانست.  معنوی و نیز ادله وحصر ادله قانونی 

 )مجتهد(توصیف فقهی علم قاضیتحلیل و  -3
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 :شودمیر داده ورود به بحث دو نکته تذکّ از قبل

که  این است بحث در )نسبت به نفوذ حکم یا عدم آن( قاعده اقتضای نکته اول:

ت در اهلیّ ناشی از شکّ ،خواه این عدم نفوذ حکم ؛بر احدی نفوذ و حکم ندارد احدی

 .در مستند حکم باشد یا شکّ ناشی از سعه و ضیق دایره نفوذ حکم و یا شکّفرد 

و  د اصل در حالت شکّ ودر نفوذ حکم حاصل ش جا شکّکطبق این اصل هر  ،بنابراین

)غیر  ت علم شخصی قاضیت و حجیّ لذا سندیّ ؛ت و نفوذ استعدم دلیل، عدم حجیّ

  .(283 :1378 شاهرودی،هاشمی ) ... محتاج دلیل است نه ومثل بیّ  معصوم(

امامیه این است که امام معصوم  فقهایبلکه اجماع مطلق  مشهور ونظر  نکته دوم:

در احکام؛ و خواه  چه در امور موضوعی و چه -؛ مطلقاً به علم خود حکم نماید تواندیم

 :1425 آشتیانی، ؛4/866ی، ق حلّمحقّ) - اللهالناس باشد و خواه حقوق ق آن حقوقمتعلّ

 اما ؛(40/86 :1404نجفی،  ؛75 :تایبتبریزی،   ؛1/158: 1443، یگانیگلپاموسوی  ؛160

 السلامهیعلثابت شود که امام  هرگاهکه مفید است  جهت نیا ازبحث از علم امام 

قضاوت  یولأ قیطر بهکه  شودیمبه علم خودش قضاوت کند، نتیجه گرفته  تواندینم

  . (1/190 :1418 ،تبریزی سبحانی) اجماعی است ،قضاوت امام یول ؛دیگران جایز نیست

 آراء فقهای امامیه -1-3

سه نظر  در به علم شخصی، معصوم ریغنظر فقهای امامیه را در باب قضای  توانیم 

 کرد: یبنددسته

 منع مطلق :الف

 :1416 ابن جنید، ؛48-37 :تابی)عراقی، منع جواز در آرای برخی فقها آمده است  

و  گرددیبرم یفیتکلمنع در کلام مانعین یا به عدم جواز  دلیل .(38 :1427حکیم،  ؛319

منع هم  به قائلان البته .شوندیمادله بررسی  ارائهدر ضمن که نفوذ وضعی  حکم بهیا 

به  علم ،ءدر مجلس قضا اقرار ،آنهاتزکیه شهود و جرح  :اندنموده زیتجوموارد زیر را 

: 1413 ،یثان دیشهکند )اسائه ادب  ءکه در مجلس قضا یکس ریتعز خطا و کذب شهود،

13/386). 
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 تتفصیل در حجی  : ب

الناس  تلف است از قبیل: تفصیل بین حقوقهم مخ تحجیّ قمتعلّ ،تفصیلی یدرآرا 

 ؛218: 1408 ابن حمزه،) الله حقوق درالناس و عدم جواز  در حقوقجواز الله؛  و حقوق

در حقوق الله و  جواز ؛(25/76 :1412 روحانی،حسینی  ؛1/218 :1418 ،تبریزی سبحانی

 غیربین قاضی مأمون و  تفصیل ؛(319 :1416ابن جنید، الناس ) عدم جواز در حقوق

 :1387 شیخ طوسی، ؛218 :1408 )ابن حمزه، آن غیرو تفصیل بین حدود و  مأمون

معنا که متابعت از حکم مجتهد  نیبد ؛تفصیل بین شبهات حکمیه و موضوعیه ؛(8/166

: 1425 ،آشتیانی) باشد از روی ظنّعلم او  هرچند دانندیمرا در شبهات حکمیه واجب 

فقهای  مین متقدّ لازم به ذکر است مشهور بین .(1/190 :1418، تبریزی سبحانی ؛1/160

 عدم جواز است آنهارین و بین متأخّ جواز حکم از روی علم شخصی ،تاهل سنّ 

 :1378شاهرودی، هاشمی  سنهوری: به نقل؛ ال12/862 :تابیمجموعه من المؤلفین، )

276). 

 ج: جواز مطلق
 در جمیع حقوق و حدود به علم خودش حکم نماید تواندیمبدین معنا که حاکم  

 ؛ موسوی1425 :1421 ،آبادینجم ؛1/167: 1425 ،آشتیانی ؛488 :1415 علم الهدی،)

 شیخ ؛ 486 :1415 سید مرتضی، ؛81-75 :تابی، تبریزی ؛1/158 :1413، گلپایگانی

 ،حلّی محقق ؛2/179: 1410 ،ابن ادریس ؛586: 1406 اج،برّ ابن  ؛6/242 :1407 طوسی،

 :1413 ی،حلّ  علامه ؛529 ؛1405ی، ابن سعید حلّ ؛ 40/88 :1404 نقل از: نجفی، به

 :1412 روحانی،حسینی  ؛2/408 :1425، خمینی  ؛13/383 :1413 شهید ثانی، ؛3/430

 .(235: 1415، حسینی حائری ؛ 25/76

 ادلهبررسی  -2-3

 منع مطلق یهادله نظر -1-2-3
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 طور به ؛دو جهت دلالت دارد: عدم جواز تکلیفی، عدم نفوذ وضعی بر که ادله منع 

 از: اندعبارتخلاصه 

 کردیمب آثار اسلام به ادله ظاهری اکتفا ترتّ در پیامبر، ،طبق کلمات ابن جنید -1 

این بر و همین حال را هم در مرافعات داشت و  کردینمو مطابق علمی شخصی عمل 

 :1423 هرودی،اشهاشمی ) می کنددلالت ت علم شخصی قاضی در قضاوت عدم حجیّ 

ب آثار و ترتّ ءاست که بین باب قضا آن می شود،وارد  دلیلنقدی که بر این  .(320

و  حقّ  بهوصول  لیاوّاما در  ،شودیم ظاهر بهمی اکتفا اسلام فرق وجود دارد که در دوّ 

 .مطلوب است ،واقع

نه طریق اثبات قضایی در بیّ  ،است که طبق برخی روایات آن یهدلیل دوم این نظر -2

ت حکم و احکام و کیفیّ ءو مجموع روایات وارده در باب قضا منحصر است قسمو 

 در خصوصکه مطلبی  دهدیمو ائمه نشان  و قضاوت پیامبر ءآداب قضادعاوی و 

 عنوان به قاضی و استناد به آن وارد نشده است. بر علمو جواز اعتماد قضایی  طریقیّت

بین شما قضاوت  ،من فقط به استناد شهادت و سوگند»: مجامع روایی آمده است در ،مثال

 )ص(زیر روبروست: پیامبر یهاپاسخعا با این مدّ .(28/232 :1416 ،یعامل حرّ) «می کنم

با دلیل  ،روایتحصر موجود در  و کردندیمقضاوت  انبا علم خودش)ع( و امام علی

که در حدیث مذکور نیامده  شودیمعی نقض اقرار و شهادت شاهد واحد و نیز یمین مدّ

استناد به آن آیات و روایاتی است که بر نفوذ علم قاضی و  بامعارض  همچنین .است

د این حصر مقی ّ ،ت دلیل مستفاد از آیات و روایاتتمامیّ ،دلالت دارد و به تعبیر دیگر

نه در این روایت، به معنای لغوی است و شامل علم قاضی که بیّ  قرینه دیگر این و است

 تبریزی، ) شودیم برداشت 28: هود ؛157و 57: انعام و این معنا از آیات: شودیمهم 

که از مصادیق  ردیگیمبر اساس اقرار خصم انجام  قضاوت گاهی ،از طرفی .(77 :تایب

برخی این حصر را اضافی و از باب طرق  ،کیدأیید و تألذا از باب ت ؛نه و سوگند نیستبیّ

 .(126 :1421 ،عراقی) غالب دانسته اند
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عدم  آنهاو از  شده واردالله  ایاتی است که در باب حدود و حقوقرو ،دلیل سوم -3

که  «... نه لرجمتهابیّ  ریبغلو کنت راجما  و» :جمله از ؛شودیمت علم قاضی استظهار حجیّ

حکم از آثار  ،مستفاد از آیات نیز این حدیث در طرق روایی شیعه نیامده و باید گفت:

چه از این حدیث استفاده  آن ،و از سویی ؛(1/161 :1413گلپایگانی، موسوی )واقع است 

در ثبوت  طریقیّتکه علم قاضی  نه این ،منع از اعتراف گرفتن از مرتکب است شودمی

 .(79 :تابیتبریزی، ) آن ندارد

که  دهدیمقضای به علم، قاضی را در معرض تهمت قرار  که نیا چهارم دلیل -4

ادامه  در و (493 :1415 سید مرتضی،) آمده استتقریر و پاسخ آن در آراء سید مرتضی 

در قضا، با استناد به  متعارفکه طریق  شده گفتههمین وجه چهارم، از جهت وضعی 

، حدیث 45 باب، 18/413 ؛1 ثیحد ،2 باب ،18/169 :1416 ،یعامل حرّبرخی روایات )

 که ؛(77 :تایب تبریزی، ) همان قضای به غیر علم شخصی و بر اساس ادله دیگر است ،(1

ب در دین خدا و مطلق عدالت بعد از شناخت قاضی به دیانت و تعصّ  ،شده داده پاسخ

 مثلاً ؛ وجود داردجای این تهمت  ،ای در هر مرحله گرنهرای تهمت نیست واو، موردی ب

 پذیرش آن منوط به علم قاضی است ،در نهایتنیست که  زیجاشاهد هم  لیتعد و جرح

آرای  طبق نظر برخی، که شده دادهقول منع به ابن جنید نسبت  دیگر، از سوی .همان()

و  دهدیم یرأنظر مشهور  برخلافکه  این یکی :ست تأملنظر و  او از دو جهت محلّ

 سبحانی؛ 493 :1415 )علم الهدی،  کندیمدیگر به قیاس و وجوه استحسانی اعتماد 

برخلاف نظر مشهور، از محاسن فقه ه نظر استدلالی ئ. البته ارا(1/190 :1418 ،تبریزی

قرینه  نیست و صرفاً  نکته اخیر از باب دلیل بر ردّ ولی ؛به استدلال نیست پویاست و مخلّ

 یا تکمیل مطلب است.

 وصف نفس عالم است ،بدین تقریر است: علم شده اقامهدلیل پنجمی که بر منع  -5

و از  باشدیمواقع  تمثب  ،قاضیو علم  ردیگیمق خود تعلّمورد ذاتی به  صورت بهکه 

بر  واقع به علم بلکه قضاوت اثر احراز و ؛شودینمب قضا بر نفس واقع مترتّ ،طرف دیگر
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 )عراقی، به علم وجدانی ممکن نیست شرعی ی علم... است و تسرّ نه و یمین واساس بیّ 

: نور ؛42و38: ظهور آیات در خطاب به حکام )مائده ،اولاًاین است که  پاسخ .(37 :تایب

 ؛شودیمب قضا بر نفس واقع شامل ترتّ( 3/4 :1363 ،صدوقشیخ )( و روایات 26: ص ؛2

که در خصوص همچنان  ... و نهمثل بیّ ،علم قاضی هم طریق علمی احراز است ،اًیثانو 

حصر موجود  گفتیم که و امام معصوم بالاجماع و مستند به روایات پذیرفته شده است

عی نقض پیامبر)ص(، با دلیل اقرار و شهادت شاهد واحد و نیز یمین مدّدر روایت 

 ،طرق شرعی اثبات موضوع در فرض عدم علم هستند ،نه و یمینبیّ  ،و به تعبیری شودیم

صاحب  ؛ همان طور کهدر فصل خصومات داشته باشند موضوعیّتت و که مدخلیّ  نه این

 ت عرفی این دو ذکر کرده استتوجیه دیگری مبنی بر غالبیّ با پذیرش این نظر، جواهر

ی به علم وجدانی لذا حصر در روایت، مانع تسرّ ؛(1/161 :1413 گلپایگانی،موسوی )

 در علم اعتبار بیانگر «و هو لایعلم رجل قضی بالحقّ»مدلول روایت  ،ثالثاً؛ نمی شود

 .(25/77 :1412 روحانی، حسینی) و واقع است حقّ  بر یقضا

 جواز مطلق یهنظر ادله -2-2-3

که البته با توجه به نظریاتی گوناگونی که نقل  (15/32 :1418ی، ئطباطبا) اجماع -1

الناس اگرچه صراحتی در  الله و حدود نیست و در حقوق اجماعی در حقوق ،اولاًشد 

ت ولی مدرکی بودن آن محتمل است و لذا حجّ ،نقل نشده (نظر ابن جنید بجز) مخالفت

 نیست.

شود. می کمح ف شدنمتوقّموجب فسق حاکم و  ،اولاًس علم بر اسا قضا عدم -2

دهد و هنگامى که مردى زوجه خود را سه بار در محضر قاضى طلاق مى ،به طور نمونه

در حالى که  ؛شودعاى مرد همراه با سوگند وى قبول مىکند ادّسپس آن را انکار مى

و کرده، حکم  اگر قاضى بر خلاف علم خود، طبق سوگند مرد، حکم کند خلاف شرع

جهت از صدور حکم لازم استنکاف بى ،شود و در غیر این صورتفسق او ثابت مى

قاضى یا باید بر اساس علم شخصى خود عمل  به تعبیر صاحب جواهر، ،ثانیاً ؛آیدمى

در  دم وجوب انکار منکر و عدم وجوب اظهار حقّ مستلزم ع ،نکند که در این صورت
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؛ صورت امکان ابراز و صدور حکم بر طبق آن است و یا باید مطابق علم خود عمل کند

  می شود.ن فرض اوّل باطل است، پس فرض دوم متعیّ  حال،

در صورتى که قاضى علم به بطلان ادعاى یکى از دو طرف دعوى  :که توضیح این

داشته باشد، اگر بازداشتن از باطل بر او واجب نباشد فرض اوّل یعنى عدم وجوب انکار 

مطلوب موردنظر یعنى  ،آید و در غیر این صورتلازم مى منکر و عدم وجوب اظهار حقّ 

 شودو انکار منکر ثابت مى قضاوت کردن قاضى بر طبق علم شخصى جهت اظهار حقّ

 .(1/159 :1413 گلپایگانی،موسوی )

بیانگر جعل حکم روی عنوان واقعی  آنها که مفادّ و اطلاقات قرآنی عمومات -3

که  (42: مائده ؛58: نساء ؛26: ص) مثل آیات :واقع است بیانگرو علم هم  موضوع است

: مائده) از آیات و تعدادی کنندیمدلالت  و عدل و قسط  حقّ به بر حکم

می دانند موضوع حکم  را« نزل اللهأما »، یبا عبارت کلّ( 105: نساء ؛49و48و47و45و44

الزانیه و الزانی » آیاتی نظیر:اطلاق واجب است و  حکم عقلاً صدور آن،با علم به که 

، نیک مورد معیّ  عنوان بهنیز  (38: مائده؛ 2: )نور« مأئه جلده اواحد منهم فاجلدوا کلّ 

  .1/161: 1413 )موسوی گلپایگانی، دارد شخصی علم از طریق بر واقعحکم  دلالت بر

ک به آیات قرآنی می توان گفت که مقتضای آیات تحلیل تمسّ در ،به طور خلاصه

 مات حکمت ()با لحاظ امکان تقیید و اطلاق از مقدّ را مطلقاً عاین است که حکم به واق

از این اطلاق  ،هرچند احراز نشده باشد و به اندازه ای که قید ثابت شده ؛جایز می داند

مات حکمت( وآن قید این است که اگر )اصل عدم نصب قرینه از مقدّ خارج می گردد

 ،ولی در غیر این صورت ؛دی احراز نشود حکم به آن جایز نیستواقع به نحو علمی یا تعبّ

 ،ماند و لازمه اش این است که در جواز قضاوت تحت اطلاق امر به حکم به واقع باقی می

 .(9/159 :1376 شاهرودی،هاشمی ) دی کفایت می کندمطلق احراز علمی یا تعبّ

بین جواز قضا از روی علم در  ملازمه عرفی -اولاستناد شده است:  ملازمه به دو -4

استناد به علم  ،؛ به این بیان که وقتی در شبهات حکمیهی و جواز آن در موضوعحکم کلّ
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ملاک ناظر بین این ملازمه  ت خواهد بود.ت است در مورد موضوع هم حجّو حجّ جایز

 تفکیک نشده است. و موضوع حکم که در ادله در میان  ضمن این ؛است هم عرفی

توجیه  :علم شخصیاز طریق احراز  نه و یمین وت علم ناشی از بیّملازمه بین حجیّ  -دوم

نه و سوگند را با علم خود که قاضی باید بیّ  و تقریر است؛ یکی ایناین ملازمه بنا به د

نه و علم شخصی قاضی در جهت احراز بیّ  اگراحراز کند تا به استناد آن حکم دهد و 

 و در تقریر دوم، ت خواهد بودمورد نزاع نیز حجّ ت است، علم ایشان به واقعسوگند حجّ

ولی علم وجدانی قاضی أت است، به طریق حجّنه و یمین دی ناشی از بیّ علم تعبّوقتی که 

زیرا علم ، و اولی تر است تریقو ،علم شخصی ،به تعبیر صاحب جواهر و هت بودحجّ

دی و نه و سوگند، تعبّی ناشی از اماره بیّ شخصی، وجدانی و ناظر به واقع است و علم ظنّ 

 .با جعل شرعی طریق قضایی قرار داده شده است

 کیم و سه گروه وارد جهنّ  ،اندچهار گروهقضات  -الف ذیل:ک به روایات تمسّ -5

؛ قاضی که از روی علم به جور حکم داده است و قاضی که شوندیمگروه وارد بهشت 

حکم داده ولی علم نداشته  حقّ بهاز روی عدم علم به جور حکم داده و قاضی که  

حکم  حقّ که براساس علم و احراز  یادستهو تنها  شوندیمم وارد جهنّ  نهایا ؛است

 اینگونه استاستدلال  نحوه  .(3/4: 1413 ،شیخ صدوق) شوندیموارد بهشت  ،دهندیم

 یها زانیم حسب بهنه واقع  ،واقع استدر قضاوت،  ظاهر حقّ ،مذکور که در روایت

دارند  طریقیّت عنوان برای حکم است و ادله صرفاً موضوع واقعی ،بر این اساس؛ ... قضا

و یا شراب  کندیمهرگاه امام به مردی که زنا  -ب ی، قید موضوع نیستند.و به تعبیر فنّ

؛ زیرا امین نه نداردبه بیّ  یاجیو احتبر او اجرا کند  نگاه کند واجب است حدّ ،نوشدیم

سندی مقبول است و صراحت در  این حدیث به لحاظ. خداوند بین مخلوقات است

الناس هم  بر حقوق ،لازمه یا عدم قول به فصلدارد و از طریق مالله و حدود  حقوق

 ی قاضیت علم حسّ دلالت و حجیّ و حتی مخالفین علم شخصی قاضی نیز کندیمدلالت 

 ،شیخ صدوق) شود یمکه به ذکر آدرس اکتفا  یدیگر یهاتیروا -. جاندرفتهیپذرا 

 .(210و  18/207 :1416 ،یعامل حرّ ؛7/414 و  7/385 :1363 کلینی، ؛3/60 :1413
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 ادله دیدگاه تفصیل -3-2-3

الناس و عدم جواز در  به جواز در حقوق قائلبرخی با تکیه به روایت،  ،در این نظر

مشمول  ،این نگاه به جهت جواز که ییآنجا از .عکس برهم  یاعدهو  اند شدهالله  حقوق

 شودیممشمول جزیی ادله نظر عدم جواز مطلق  ،جزیی ادله جواز مطلق و به لحاظ منع

که پذیرش یا عدم پذیرش  هستالبته تفاصیل دیگری هم  .شودینمذکر  ادله آن مستقلّ

 ر نیست.یا مؤثّ له مخلّأمسبه آنان نسبت 

 قاضی علم و قلمروگونه شناسی  -3-3

 علم موضوعی تیا  طریقی ت الف:
و برای اثبات این  دارد موضوعیّت قضاوت، معتقدند ادله )طرفداران منع( برخی 

استدلال کرده اند که  «فی النار و هو لایعلم فهو قضی بالحقّ و رجل»عا به روایت: مدّ

م صحیح نیست؛ چون ارجاع دادن به جهنّ  ،این صورت در طریقی محض باشد ،اگر علم

لذا ادله قضایی به خاطر  ؛(1/198 :1418 سبحانی تبریزی،) به واقع حکم کرده است

 جایگزین قطع قاضی محض نیستند تا طریقیّتدارند و از جهت  موضوعیّت، خصوصیّت

ک و تمسّ اندشده اثباتادله  طریقیّتعی و در مقابل این توصیف، برخی هم مدّ دنشوب

علم قاضی به موضوعات و اند: و گفته دانستهبه امارات را در رتبه بعد و در فرض جهل 

 شودیمو علم وجدانی  ی شرعشامل حجج  است و ملاکاً شده اخذبه نحو طریقی  ،احکام

نه و سوگند قرار و بلکه علم به نحو طریقی جزء موضوع حکم است و در رتبه دوم بیّ

ت و تنها فرق این است که علم حجیّ شوندیمدارند که در صورت عدم علم، جایگزین 

طرق شرعی برای  ،و سوگند نهیّ بپس  ؛ردیگینمذاتی دارد و مورد جعل تألیفی قرار 

و در  (1/160 :1413 گلپایگانی،موسوی ) احراز موضوع در فرض عدم علم هستند

 )شهادت و استعمال آن در معنای جدید ت و دلیل استنه در لغت به معنای حجّ بیّ ،ضمن

 .(25/80 :1412 روحانی،حسینی ) می باشددر اثبات دعاوی( محتاج دلیل  موضوعیّتو 

 در نوع علمت و نفوذ بر طرفین دعوا حجی   تأثیرب: 
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علم گاهی به لحاظ یک  :علم قاضی برای حکم دو جهت مطرح است لهأدر مس 

عی علیه و عی و مدّبر مدّ نفوذ وت است و گاهی به جهت قضایی وصف نفسانی حجّ

 مورد و باید روش متعارف طبعاً اگر حالت دوم مبنا باشد، .شودیمملاحظه  آنهاالتزام 

مراد از علم، علم منطقی  ندیگویمکه برخی  بیان مطلب این خصمین اخذ گردد. رشیپذ

 بهحکم  هم آن شاهد است. حقّ بهت نسبت مراد، قیام حجّ بلکه و جازم اعتقادی نیست،

 نوعاً  از سوی دیگر، نیست. و واقع بهنات و أیمان است که از روی علم منطقی بیّ  واسطه

 کهیوقتو  شودیمملاحظه  به سوی واقع طریقیّتعلم انسان به نسبت نفس عالم،  غالباًو 

 این مگر واجب است از آن متابعت د،وعلم به موضوع و یا حکم به هر طریقی حاصل ش

اما علم انسان به نسبت  ؛ وو ردع نماید ردهتشکیک ککه شارع در مبادی تحصیل آن 

که  دیآیمپیش  سؤالباع غیر و نفوذ آن است که در اینجا این برای اتّ موضوع دیگران،

؟ باشدیمت دیگران، مطلق العلم است یا علم الخاص آیا این علم موضوعی برای تبعیّ 

ن اکتفا متیقّ  قدر بهنباشد باید  و اگر شودیمدر این زمینه اگر اطلاقی باشد به همان اخذ 

 شود.

 منشأ تحصیل علم :ج

تحصیل و استفاده می شود، نزد فریقین  ..(. )امارات قانونی و عادی قعلمی که از طر

ها و طرق دیگر  روش( بلکه نزاع در علم حاصل از 36 :تایب ،عراقی)پذیرفته شده است 

برخی  ؛...( حدسی و ی،و یا اعم از آن )حسّ شودیمکه یا از طرق متعارفه حاصل  است

 باشد امثال آننه و شرعی از قبیل بیّ از طرقدی حاصل که علم باید علم تعبّ به این اندقائل

نات و أیمان تحدید علم قاضی از طریق بیّ ،روایت ظاهرو  (125 :1421 ،یآبادنجم )

 [ادله طریقیّتعای نسبت به مدّ] چراکه ؛همان() است و برای غیر آن محتاج دلیل هستیم

قاضی برای طرفین در نظر عرف وقتی حاصل  یطرفیبنیست و   طریقیّت ،تمام ملاک

: همان) حکم کند است، و عقلاء طرفین دعوا چه موارد وفاق آنکه بر پایه  شودیم

جمعی از ) دانندیم ینوعآن را علم شخصی و  مشهور قائل به جواز، ،در مقابل (199

 یمخالف اطلاق ادله لفظی تلقّ دی راتعبّ ادلهبه  اختصاص و (3/355: 1423 پژوهشگران،
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وجوه دیگر  اجماع بر عدم فرق،با استناد به متعارف و سبب های و با پذیرش  ،کرده

نه بیّ ( زیرا1/160: 1425 آشتیانی،) شده است دانسته ریپذامکانت علم وجدانی هم مثب 

علم حاکم  بر اساسبه منع حکم همان( و اگر است )ق خویش طریقی برای اثبات متعلَّ

 دیبا پیدا کرد، واقع بهبه این معناست که اگر حاکم به هر وجهی علم  ،شویمقائل 

 ملتزم به این معنا شود. تواندینم یو کسنه شود علم وجدانی خود، ملتزم به بیّ  برخلاف

نه فهمیده می شود، بیّاز به استناد مناط و ملاک به علمی که از طرق دیگر غیر  ،نتیجه در

بر الزام شرعی اشخاص  سلطنت قضاوت، ،دیگر تعلیلی و به( )همانسرایت می کند 

معنایی برای عدم اعتبار  لامحاله اطلاق وجوب(،آن )است که در صورت فرض وجوب 

 رشتی،) شده استامر واقعی  حقّ حسب رببه قضا  ،که قاضی این مخصوصاً؛ علم نیست

1401 :1/104).  

علم باید مستند به  :اند فقمتّ گزاره  در چهارمخالفین و موافقین ذیل این عنوان  ظاهراً

ی قدر و علمی حسّ (1/224 :1418 ،تبریزی سبحانی) باشد ی یا قریب به حسّمبادی حسّ

در عدم نفوذ حکم که  دوم این ؛( 308: 1423شاهرودی،  )شاهرودی ن استن و متیقّ معیّ

و در حالت  ندارند و نزاعی باشد، اشکالی متعارف ریغقاضی که مستند به علوم غریبه 

 و (91-40/87: 1362 )نجفی، علم تحصیلی جایز نیست برخلافصدور حکم  ،سوم

 ، محلّ به موضوعی که طرفین نسبت به آن طرح دعوا نموده اندعلم قاضی  ،که این آخر

 شاهرودی،هاشمی ) ت آن نیستاشکالی در حجیّشرعی  حکم بها علم او بحث است والّ

1423 :336).  

، ضمن مختار دیدگاه هئدر ارا آنهااینک با بررسی اقوال گوناگون و نقد و بررسی 

 رفتهیپذت است و طبق نظر : قضاوت از شوؤن حاکمیّ باید گفت که پذیرش نظریه جواز،

ت در شوؤن جامعه و مردم را بدون اذن حاکمیّ حقّ کس چیه ،فقهی – کلامی شده

صریح آیات و  قضاوت طبق نصّ  و حقّ ؛)مقدمه اول( حاکم مطلق بالاصاله ندارد

 شده دادهو عدالت  ء( و فقیهان واجد شرایط افتاعائمه معصومین) به پیامبران، ،روایات
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ن اختیارات و نحوه میزا)مقدمه دوم( و چون قضاوت از شوؤن حکومت است، در  است

مگر مواردی که با دلیل خاص  ،و اجرا بین حاکم معصوم و فقیه تفاوتی نیستو ابزار 

قضایی معصومانه و نیز فقیهانه  ستمیدر س)مقدمه سوم( و اعمال قضاوت  خارج شده است

)مقدمه  گرددیمص اعمال ن و از طریق نظام دادرسی مشخّ در چارچوب و روش معیّ 

عقلی و بنای  و دلالتفطرت  این ادله ابرازی و اثباتی به استناد وجدان وچهارم( و 

خواه ناشی از علم و دارند؛  واقع بهنسبت  طریقیّت ،آیات و روایات عقلایی و نیز مفادّ

اعتبار  ،طریقیّت مقاصد لوازم و و از ؛)مقدمه پنجم( ظنون معتبر قطع باشد و یا امارات و

دعاوی  فصل و  ّحل متخاصمین، اقناع نوعی، پذیرش عقلایی،ت قضایی بین و نفوذ حجّ

 ،مات، اولاًاینک با ابتنای بر این مقدّ )مقدمه ششم(. وسع است قدر به واقع بهو دسترسی 

بر اساس  ،ک به علم وجدانی جهت صدور حکم قضایی و احراز موضوع آنتمسّاصل 

ت ا)اصل اشتراک اختیار است شده رفتهیپذاز مجموع روایات  مستفاد و ادله مفاد

مورد  ،( اگرچه به لحاظ میزان تأثیر و قلمرو استنادحکومتی حاکم معصوم و فقیه عادل

ق علم قطعی یا اطمینانی برای قاضی منوط به تحقّ ،میزان استناد ،ثانیاً اختلاف است.

و حصول یا تحصیل علم قطعی و اطمینانی برای مجتهد عادل که مصون از خطا  باشدیم

و طرق علمی، تجربی، عقلایی، متعارف و  هاروشنیست، باید در چارچوب  و اشتباه

ت قضایی به نسبت متخاصمین تأمین ملاکی باشد تا هم نفوذ و حجیّ  یامضبوط مصداقی 

هام نسبت به منصب قضایی و قاضی اسلامی جلوگیری شود و هم از ایجاد شبهه و اتّ 

 و نظرات شخصی و ایجاد اختلاف، اعمال سلیقه استفاده سوءگردد و همچنین جلو 

در سیستم   ،ثالثاًقضایی و مخدوش شدن اصول آیین دادرسی عادلانه گرفته گردد. 

که شرایط قضای اسلامی و  شودیماز افرادی در منصب قضا استفاده  ،قضایی فعلی

 تمشروعیّ و و اذنی می باشند ت، قضات تقلیدیبلکه به لحاظ ماهیّ دنشرعی را ندار

فقیه و در چارچوب عناوین ثانویه اضطرار  اعمال قضاوت آنان ناشی از اذن شرعی ولیّ

بنابراین  مین نظامات مورد نیاز حکومت ولایی است.أو یا جلوگیری از اختلال نظام و ت

 احکام اولیه و مشمول  بودهموضوع ادله و آیات و روایات باب قضا ن ،توان گفتیم
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قضاوت و شوؤن و اختیارات  موضوعیّتاز  صاً تخصّ در نتیجه،و  باشندینمقضای شرعی 

 جملهاز ) قضایی آنان اختیارات و نفوذ ثغور و حدودو  باشندیمخارج  به لحاظ اولیه آن

 تشخیص موضوعات دعاوی و احکام متناسب( در بحث استناد به علم شخصی جهت

 ن و مضبوط شود.امر معیّ  حکومتی ولیّو اجازات  هباید از طریق قواعد موضوع

 یریگجهینت
له و اشاره به برخی آرای اصداری  به استناد أضمن تبیین ضرورت مس تحقیق،در این 

ادله دادرسی و تبیین و تحلیل  نظام درت علم قاضی ،  موقعیّآنهاعلم قاضی و مشکلات 

 صرفاً نظام بهل ئبرخی قاهای قانونی موجود، تحلیل و تبیین گردید و گفته شد که خلأ

و احراز واقع پیشنهاد  نظام ادله معنوی را برای احقاق حقّ  یاعدهو  شدهقانونی ادله  

جهت جلوگیری از اعمال سلیقه و ضایع شدن حقوق مردم،  ،و از سوی دیگر اندداده

که قاضی در امور جنایی آزاد باشد که از هر راه و از هر قرینه و  اینمبنی بر  ینظر سوم

ت د و ملزم به تبعیّشهادتی تحصیل دلیل نماید ولی در امور مدنی و تجارت، قاضی را مقیّ

عا که همه ادله اثبات قانونی م با این مدّبرخی ه ،اند و در آخر از ادله قانونی دانسته

ت علم قاضی و بین حجیّ  اند مشکل تضادّشود خواستهموجب علم عادی و اطمینانی می

هرچه بیشتر  تأمیندر ادامه روشن شد که مقتضای ادله و  کنند. اعتبار ادله قانونی را حلّ

و مضبوط و متعارف و عقلایی بین  مندضابطهترکیب  بکارگیری، و جامعهمصالح مردم 

عد حقوقی بر منابع و مبانی فقهی، ادله قانونی و معنوی است و در ادامه به خاطر ابتنای قوا

سه نظریه منع مطلق از استناد به علم قاضی، جواز به تفصیل نظرات و استدلالات فقهی در 

 استناد به جوازتحلیل و توصیف شد و با پذیرش نظر مشهور  مطلق و دیدگاه تفصیل،

 :نگارنده ارایه و گفته شدنظر  مقدماتی  طیّ ت قضایی آنعلم قاضی و نفوذ و حجیّ

مجتهد عادل به علم خودش) که مصون از خطا و اشتباه نیست( باید در استناد قاضی 

 یاتجربی، عقلایی، متعارف و مضبوط )مصداقی  و طرق علمی، هاروشچارچوب 

ت قضایی به نسبت متخاصمین تأمین شود و هم از ایجاد ملاکی( باشد تا هم نفوذ و حجیّ 



 219ــ... با نظر به ابهامات یدر نظام ادله دادرس یو اعتبار علم قاض  تی لینحوه  دلجستاری در 

 

البته قضات  شود و ی و قاضی اسلامی جلوگیریهام نسبت به منصب قضایشبهه و اتّ

از لسان ادله باب قضا و  صاًتقلیدی و اذنی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران تخصّ

جواز استناد به علم شخصی یا نوعی خودشان در موضوعات و  ،به تبع احکام اولیه آن و

ت و اختیارات و وظایف آنان در چارچوب ت و مشروعیّاند و ماهیّ  خارج احکام دعاوی

 ی و ضوابط شرعی در قلمرو احکام ثانوی و یا حکومتی خواهد بود.مبانی کلّ

 منابع
 .قرآن کریم -

 ، قم: مجمع الفکر الاسلامی.الاصول کفایهق(، 1431) محمدکاظمآخوند خراسانی،  -

 قم: زهیر.، 1ج، کتاب القضاءق(، 1425) محمدحسنآشتیانی، میرزا  -

قم: مؤسسه ، 2ج، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوىق(، 1410ابن ادریس حلیّ، محمد بن منصور ) -

 النشر الاسلامی.

، قم: کتابخانه آیه الله العظمی الفضیلهالوسیله إلى نیل ق(، 1408ابن حمزه طوسى، محمد بن على ) -

 .مرعشى نجفى)ره(

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.ابن الجنید مجموعه فتاویق(، 1416اسکافی، ابن جنید ) -

، قم: گنگره جهانی بزرگداشت هالقضاء و الشهاداق(، 1415انصاری)شیخ(، مرتضی بن محمدامین ) -

 شیخ اعظم انصاری)ره(..

عرف و جایگاه آن در (، 1388ایزدی فرد، علی اکبر؛ نعمت زاده، علی اکبر؛ کاویار، حسین ) -

 .73-45، 1، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، استنباط احکام شرعی

 قم : دفتر مؤلفالقضا و الشهاده، تبریزی، جواد )بی تا(، -

مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع ق(، 1413بن على ) نیالدنیزجبعی عاملى) شهید ثانى(،  -

 .قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه ،13ج ،الإسلام

 ، تهران: امیرکبیر.دانشنامه حقوقی(، 1356جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) -

تهران: کتابخانه ، 1ج، مبسوط در ترمینولوژی حقوق(، 1378جعفری لنگرودی، محمدجعفر ) - 

 گنج دانش.

فرهنگ فقه مطابق ، ق(1426نظر سید محمود هاشمی شاهرودی ) جمعی از نویسندگان زیر -

 تیباهلفقه اسلامى بر مذهب  المعارفه دائرقم: مؤسسه ، 3ج، السلام همیعل تیب اهلمذهب 

 .السلام همیعل
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 ، قم: مجمع اندیشه اسلامی.القضاء فی الفقه الاسلامیق(، 1415حائری حسینی، سید کاظم ) -

، 28ج، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق(، 1416حسن ) بنمحمد ی، عامل حرّ -

 سسه آل البیت.ؤقم: م

 قم: دار الکتاب.، 25ج فقه الصادق)ع(،ق(، 1412حسینی روحانی، سید صادق ) -

 ، نجف اشرف: دار الهلال.مسائل معاصره فی الفقه الاسلامیق(، 1427حکیم، سید محمدسعید ) -

 بیروت: دار الهلال.، 2ج، الکافی فی اصول الفقهق(، 1428عید )حکیم، سید محمدس -

، 3ج، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرامق(، 1413حلىّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

 .، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیهالجامع للشرائعق(، 1405حلىّ، یحیى بن سعید ) -

 قم: دار العلم.، 2ج تحریر الوسیله،ق(، 1425خمینى)امام(، سید روح اللّه ) -

 ، تهران: آگاه.منطق صوری (،1400خوانساری، محمد ) -

، 1ج، نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغر اءق(، 1418سبحانی تبریزی، جعفر ) -

 .السلام هیعلقم: مؤسسه امام صادق 

 .دادیار :، اصفهانفرهنگ اصطلاحات و عناوین جزائی، (1380) احمدی، محمدحسینشاملو  -

قم: مؤسسه النشر  ،الانتصار فی انفرادات الإمامیه ق(،1415شریف مرتضى، على بن حسین ) -

 الاسلامی.

 ، تهران: دراّک .آیین دادرسی مدنی(، 1390شمس، عبدالله، ) -

 صر: دار الحدیث.م، 8ج، وطارالأنیل ق(، 1413شوکانی، محمد بن علی ) -

 .دار الکتاب اللبنانی بیروت:، 2ج دروس فی علم الاصول،ق(، 1406صدر)شهید(، سید محمدباقر ) -

قم: ، 3ج، من لایحضره الفقیه(، 1363صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ) -

 مؤسسه النشر الاسلامی.

، 15ج، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائلق(، 1418طباطبائی)صاحب ریاض، سید علی ) -

 قم: مؤسسه آل البیت.

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.المهذ بق(، 1406طرابلسى، قاضی ابن براّج ) -

احیاء قم: مکتبه ، 8ج المبسوط فی فقه الامامیه،(، 1378طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن ) -

 الآثار الجعفری.
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 قم: مؤسسه النشر الاسلامی.، 6ج، الخلافق(، 1407) طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن -

 .السلام هیلعقم: مؤسسه معارف اسلامی امام رضا  کتاب القضاء،ق(، 1421) نیالد اءیضعراقی، آقا  -

 ، تهران: کسری.ادله اثبات دعوا(، 1381عظیمی، محمد ) -

 تهران: میزان. دلیل اثبات، اثبات و(، 1385کاتوزیان، ناصر ) -

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.، 7ج، الکافیق(، 1363یعقوب ) محمد بنکلینی،  -

 ، تهران: مجد.اصول فقه (،1385لطفی، اسدالله ) -

 جدّه: اسامه بن الزهراء.، 12ج، مجمع الفقه الاسلامی (،تایبمجموعه من المؤلفین ) -

 ، قم: مجمع الفکر الاسلامی.ادله اثبات دعوا(، 1373اکبر )محمودی، علی -

 .پایدار :تهران ،2و  1آئین دادرسی کیفری ، (1378) الدین مدنی، جلال -

 نشر الهادیقم : ، ، ایران، و معظم أبحاثها الأصول اصطلاحات، ق(1416علی )میرزا  ،مشکینی-

 ، بیروت: المکتبه الشرقیه.اللغه و الأعلام المنجد فیم(، 1998معلوف، لوئیس ) -

  ع(.)طالبیابمدرسه الامام على بن  قم:، 2ج، أنوار الاصولق(، 1428، ناصر )کارم شیرازىم -

، مجله مطالعات فقه و اجتهاد قاضی در نظام قضایی ایران(، 1388موحدی محب، مهدی ) -

 .145-125، 1حقوق اسلامی، 

 الکریم. القرآن دارقم: ، 1ج کتاب القضاء،ق(، 1413) محمدرضاموسوی گلپایگانی، سید  -

، 40ج، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(، 1404) محمدحسننجفی)صاحب جواهر(،  -

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 ، تهران: میزان.ی فقه جزاهاستهیبا(، 1378هاشمی شاهرودی، سید محمود ) -

فقه  المعارف دائره، قم: مؤسسه قراءات فقهی ه معاصرهق(، 1423هاشمی شاهرودی، سید محمود ) -

 اسلامی.
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